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چکیده
امروزه بحث در مورد نشانه شناسی وجنبه های نمايشی، به يکی از دغدغه های مهم صاحب نظران 
و نظريه پردازان پيرامون مباحث هنر نمايش تبديل شده است. با توجه به اينکه در عصرحاضر، بعد 
اجتماعی اين علم مورد توجه قرارگرفته است، لذا اين پژوهش درصدد تحليل نشانه شناسی نمايش 
»خشکسالی و دروغ« به عنوان اثری که هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ فرهنگی، از جايگاه خوبی 
برخوردار بوده است، می باشد. هدف از بررسی نشانه شناسی اين اثر، بررسی نمايه های شخصيتی و 
مکانی، بر مبنای الگوی کنشی گرماس و نظريه پيرس، به منظور تبيين راهبردهای تحليلی اثر بخش 
می باشد. پژوهش حاضر به صورت توصيفی-تحليلی و با تکيه بر شواهد نظری اجرايی نمايش است 
که روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای می باشد که در نهايت، پس از بررسی نمايش 
خشکسالی و دروغ و آيتم های مربوط به آن، جنبۀ نشانه شناختی آن را استخراج کرده و با تعاريف و 
الگوهای مطرح شده در بحث نشانه شناسی و الگوی کنشی گرماس و نظريه پيرس مطابقت داده و به 

تعريف جديدی از اين تطابق دست پيدا نموده است.
 کلیدواژه ها: خشکسالی و دروغ، گرماس، پيرس، نشانه شناسی، جنبه های نمايشی.

فصلنامۀ علمی ـ تخصصی
مطالعات‌میان‌رشته‌ای
هـنر‌و‌عـلوم‌انسـانی

سال اول، شمارۀ دوم، تابستان 1401
صص49-35



Examining the Dramatic Aspects and Semiotics of the Play and the 
Performance of the Play “Drought and Lies” Written and Directed by 
Mohammad Yaqoubi and Implementing Garmas’s Action Model and 

Peirce’s Theory on It

Hossein Haghparast / MA in Dramatic Literature, Faculty of Art and Architecture, 
Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.*                                          

hosseinhaghparast9090@gmail.com

Abstract
Today, the discussion of semiotics and dramatic aspects has become an important 

preoccupation of experts and theorists on the subjects of the performing arts. Consider-
ing that nowadays, the social aspect of this science has been taken into consideration, 
therefore this research tries to analyze the semiotics of the show “Drought and Lies” 
as a work that has had a good position both socially and culturally. . The aim of the 
semiotic analysis of this work is to examine the personality and spatial profiles, based 
on Germas’s action model and Peirce’s theory, in order to explain effective analytical 
strategies. The present research is descriptive-analytical and based on the theoretical 
evidence of the performance of the show, and the method of collecting information is in 
the form of a library, which finally, after examining the show Drought and Lies and its 
related items, extracted its semiotic aspect and It has corresponded with the definitions 
and patterns proposed in the discussion of semiotics and Garmas’s action model and 
Peirce’s theory and has reached a new definition of this correspondence.
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مقدمه 
 نشانه شناسي يکی از اصلی ترين زيرمجموعه های جنبه های نمايشی است و از اصطلاحاتي 
است که امروزه بسيار به کار مي رود، اما ماهيت و کارکردآن چندان روشن نيست )قائمی، 
1397(. نشانه شناسی علم مطالعۀ نظام های نشانه ای )زبان، رمزگان و...( و فرآيندهای تاويلی و 
ابزارهای پژوهشی، برای فهم حقيقت پنهان در پس علائم، رموز، نشانه ها و نمادهای فرهنگی 
است. اين دانش تحولات عميقي در زمينه هاي گوناگون مانند زبان شناسي، فلسفه و شاخه هاي 
گوناگون آن، مطالعات ديني و تفسير متون مقدس و غيره به وجود آورده است )تاجيک، 
1398(. سابقۀ نشانه شناسی را می توان به دوران باستان ارجاع داد. در يونان قديم، معنای 
نشانه بيشتر با واژه های نمايه و عارضه، قرين بود تا مفهوم نشانه به معنای امروزی. در دوره 
قبل از تکوين علم نشانه شناسی، چندان توجهی به بعد اجتماعی موضوع نمی شد. با اين 
حال، از ديرباز تلاش های فراوانی برای نظم دادن به درک از چگونگی عملکرد نشانه صورت 
گرفته است. در اين ميان، نمايش به عنوان هنر يکه دارای بعد اجتماعی است، از ديدگاه 

نشانه شناسانه قابل بررسی است )سهيلی و مهاجرپور،  1398(. 
نشانه شناسی کمک می کند تا از منظری نوين و متفاوت به بحث در مورد ويژگی ارجاعی 
و معنايی پديده ها، نفی ذهنيت، رابطۀ کارگزار و ساختار، بازنمايی واقعيت، متن وارگی و تأويل 
پديده ها، رشد فرهنگ توده ای، جهانی شدن، تحليل طبقات اجتماعی، تفاوت ها و شکاف های 
فرهنگی وگفتمانی، سير تطور و تحول گفتمانی، رابطۀ جامعه و دولت و مانند آن پرداخته 
شود. افزون بر اين، نشانه شناسی می گويد که ساختارها می تواند معنادار باشد. به معنای ديگر، 

ساختارها مبنايی نشانه ای دارند و به صورت يک نظام عمل می کنند )تاجيک، 1398(.
 نشانه شناسي دو بنيان گذار دارد. چارلز ساندرس پيرس و فرديناند دوسوسور و نکتۀ جالب 
توجه اينکه اگر چه آن ها هم عصر بودند، ولي هيچ يک از آن دو، از کار ديگري خبر نداشت 
و همين امر باعث گرديد که از همان ابتدا، دو گرايش متفاوت در  نشانه شناسي پيدا شود: 
يکي  نشانه شناسي فلسفي پيرس و ديگري  نشانه شناسي زباني سوسور.  نشانه شناسي پيرس 
رنگ فلسفي داشت و کم تر بر زبان شناسي تأثير نهاد، ولي  نشانه شناسي سوسور عملاً به 
بزرگ ترين مکتب زبان شناختي تبديل شد و در بررسي زبان، نقش عمده اي ايفاء کرد. پيرس 
 نشانه شناسي را بدين منظور ابداع کرد که با روش برتري انواع استدلال و قضاياي منطق ونحوه 
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حصول معرفت جديد را بررسي کند.
در عرصۀ پژوهش های هنری، اين علم به بررسی ماهيت ارجاعی گزاره های هنری و نسبت 
اين گزاره ها با حقايق اجتماعی و فرهنگی ساکن در جامعه متولی می پردازد. به بيان ديگر، 
نشانه شناس هنری با تمرکز بر کارکرد نشانه ها، به بحث در مورد توليد معنا و چگونگی معنادار 
شدن زيست جهان اجتماعی و فرهنگی جامعه می پردازد. از اين منظر، ترديدی نيست که 
پديده های هنری به تنهايی معنا پيدا نمی کنند، بلکه در درون شبکه ای از معانی جای دارند و 
دارای چارچوبی مطابق با جامعه مولد خود هستند. نشانه شناسی با مطالعه اين چهارچوب ها 
و زمينه های ايجاد آن ها به مطالعۀ هنر و ادبيات هنری و نمايشی ياری می رساند. در واقع، 
نشانه شناسی با تعمق بر اجزای معنادهنده و ادبيات مکانی و نمايشی رمزگشای آثار نمايشی 
می باشد. بر اين اساس، نوشتار حاضر با درک ضرورت بررسی نشانه شناسی و نقش آن در 
درک آثار نمايشی به بررسی نمايشنامه »خشکسالی و دروغ« براساس الگوی کنشی گرماس 
و تئوری نشانه شناسی پيرس می پردازد و جهت تبيين بهتر ديدگاه خود، در ابتدا، به تعريف 
نظريات گرماس و پيرس پرداخته و پس از ارائه خلاصه و تحليل نمايشنامه خشکسالی و دروغ، 

آن را بر پايه دو نظريه مذکور مورد بررسی قرار می دهد.

پیرنگ داستان
داستان »خشکسالی و دروغ« به بررسی جدال ميان حقيقت و دروغ در زندگی زناشويی 
می پردازد. شروع نمايش با صدای قيچی زنی آلا آغاز می گردد که در حال کوتاه کردن موهای 
همسرش اميد است و در طرف ديگر، صحنه کاناپه ای بزرگ قرار دارد و مردی جوان تر به 
نام آرش با شخصيت بذله گو و نقادانه قرار دارد که خود را با اولين ديالوگ در زمينه شباهت 
مردان به يکديگر و تفاوت زن ها با هم نشان می دهد. در ادامه داستان، مشخص می گردد 
که آلا و آرش با يکديگر خواهر و برادر هستند و اميد همسر آلا، با آرش در دوران دانشگاه 
هم کلاس بوده است. هر سه نفر آن ها در رشته حقوق فارغ التحصيل شده اند و در يک دفتر 
وکالت با يکديگر کار می کنند. طنزپردازی های آرش در زمينۀ تفاوت های زنان و مردان، 
موجب عصبانيت آلا می شود و درگيری لفظی ميان آن دو پديد می آورد و اميد تلاش می کند 
با آرامش از شدت آن بکاهد. صدای قيچی اصلاح هنوز شنيده می شود. شايد کمی شديدتر 
که نشانۀ شدت عصبانيت آلا است. در اين بين، ناگهان صدای زنگ پيامک گوشی اميد 
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توجهات اميد از آرش می خواهد تا پيامک را بخواند. »تولدت مبارک استاد«. آرش اين جمله 
را با صدای بلند و با کمی شيطنت می خواند که کنجکاوی آلا را برمی انگيزد. »کی فرستاده؟« 
نام فرستنده و توضيحات اميد نشان می دهد که فرستنده يکی از دانشجويان مونث اميد است 
و شدت عصبانيت آلا با اين پيامک بيشتر می شود و مجادلات لفظی اميد و آلا و شوخی های 
صادقانه آرش ادامه می يابد. در همين اثنا، صدای گوشی اميد برای بار دوم به مجادله لفظی 
پايان می دهد و دوباره اميد از آرش می خواهد تا پاسخ دهد از مکالمه صورت گرفته مشخص 
می شود فرد تماس گيرنده همسر پيشين اميد، ميترا است که برای يک کار حقوقی نياز به 
کمک اميد دارد و اميد برای کمک به او يک قرار برای ساعت سه بعدازظهر همان روز با ميترا 
می گذارد که باز نگرانی های آلا از اين ملاقات و پذيرفتن کمک به ميترا، مجادله جديدی را 
ميان اميد و آلا ايجاد می کند و صدای وجدان اميد که در مقابل صحبت های آلا واقعيت 
وجودی اميد را به مخاطبانش نشان می دهد، در مقابل صحبت هايی که در ظاهر به خاطر 

ترس از آلا به دروغ مجبور است بگويد در صحنه شنيده می شود.
باکم شدن نور و تغييرساده دکور صحنه، زمان داستان به گذشته برمی گردد و منزل 
ميترا و اميد نمايان می شود و در طی ديالوگ هايی که بين اميد و ميترا در اين صحنه رخ 
می دهد تفاوت های عاطفی و ذهنی اين دو به روشنی نمايان می گردد و دلايل جدايی اميد و 
ميترا به روشنی بيان می گردد و باز کم شدن نور و تغييری ساده در دکور صحنه طرف ديگر 
داستان وزندگی آلا و آرش را نشان می دهد و تلاش آلا و آرش برای جدايی آلا از همسرش 
افشين که مردی نسبتاً سنتی است. در طی ادامه داستان، ارتباط دوستانه آرش و اميد که از 
گذشته آن ها نشأت می گيرد و موجب آشنايی بيشتر آلا و اميد و پيشنهاد کاری آلا به اميد 
برای زدن يک دفتر کاری مشترک که عمق اين صميميت را بيشتر می کند و در مقابل آن، 
فاصله بيشتر اميد و ميترا به دليل صداقت اميد و تفکرات رمانتيک ميترا از زندگی مشترک، 
داستان را به سمت شکل گيری يک رابطه عميق ميان اميد و آلا سوق می دهد و در اين ميان، 
داستان تلاش می کند نيمۀ ديگری از شخصيت ميترا که زنی رؤياپرداز به نظر می رسد را 
نمايان می کند، زنی که به ارتباط عاطفی همسرش با خواهر دوست صميميشان پی برده، اما 
به خاطر شايد غرورش قادر به عيان کردن آن نيست و در طی يک ميهمانی کوچک که با 
حضور چهار شخصيت اصلی داستان در منزل اميد و ميترا صورت گرفته از طريق بيان قصه 
يک فيلم )که در ذهن خود ساخته و در حقيقت چنين فيلمی وجود ندارد( سعی می کند 
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آگاهی خود را از اين رابطه بيان کند. با تاريکی مجدد صحنه و تغيير دکور، زمان قصه به حال 
بازمی گردد و ديدار ساعت سه بعدازظهر ميترا و اميد و درخواست همکاری ميترا به اميد که 
تنها بهانه ای برای يک ديدار به مناسبت تولد اميد بوده و اميد از اين ترفند آگاه نبوده است. 
ميترا در اين ديدار تبديل به زنی عاقل و کاملاً منطقی برعکس شخصيت گذشته خود شده و 
با دادن يک کتاب به عنوان هديه به اميد اين تغيير را در ديد مخاطبان قصه پررنگ تر می کند 
و پس از خروج ميترا از دفتر، اميد به فکر فرو می رود و با ورود آلا و ديدن هديه و توضيحات 
اميد باز مجادله ميان اميد و آلا آغاز می شود و مخاطب را به ياد صحنه های مجادله ميترا و 

اميد می اندازدکه دوباره تکرار می گردد و داستان در اينجا پايان می يابد.

داستان
اميد و ميترا خانواده دو نفری کوچکی تشکيل داده اند. اميد يک وکيل موفق است و به 
حرف هاش اهميت زيادی می دهد، اما مدتی است با همسرش دچار اختلاف شده است، اما با 
روند داستان مشخص می گردد اين اختلافات که ناشی از تفاوت در ديدگاه های آن دو است، 
از همان اوايل ازدواجشان هم وجود داشته و بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترکشان 
اين اختلافات پررنگ تر گرديده، با ورود آلا، خواهر دوست و همکلاسی قديمی )آرش( اميد به 
زندگی آن ها، فکر جدايی و طلاق در اميد جان می گيرد. آلا به تازگی از همسرش افشين جدا 
شده است و به واسطۀ رشته کاری مشترک به اميد نزديک تر می شود که هر چه رابطه اميد و 
آلا قوی تر می شود فاصله ميترا و اميد بيشتر و بيشتر می شود تا اينکه اميد و ميترا از يکديگر 
جدا می شوند و کمی بعد اميد با آلا ازدواج می کند. پس از مدتی، آرش، اميد و آلا با يکديگر 
يک دفتر وکالت ميزنند و با هم مشغول فعاليت هستند. روزها و سال ها سپری می گردد. در 
روز تولد اميد، يک تماس تلفنی دور از انتظار رخ می دهد. ميترا چون احساس می کرد از جانب 
فردی جانش در خطر است از اميد کمک می خواهد که اين منجر به يک مشاجره بزرگ ميان 
آلا و اميد می شود. در تمام داستان، دروغ در ميان روابط افراد با يکديگر؛ آلا با اميد، اميد با 
آلا، ميترا با اميد، ميترا با آلا و ساير شخصيت های نمايش موج می زند و اميد برای آرامش در 
زندگی اش و تداوم آن به همه دروغ می گويد؛ حتی به خودش. در صورتی که در باطنش از 
اين موضوع رنج می برد، اما به خاطر رضايت همسرش و اطرافيانش به دروغ تن می دهد. به 
مرور و در طی ديالوگ های داستان مشخص می شود که زندگی کنونی اميد همچون زندگی 
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گذشته اوست و شايد تفاوت چندانی ميان زندگی با آلا و ميترا وجود نداشته باشدکه با اولين 
ديدار ميترا با اميد اين مطلب در افکار اميد )که به گوش مخاطبان بلند شنيده می شود( 

پررنگ می شود.

الگوی کنشی گرماس
از نظر معتقدان به نظريه کنشی در داستان، هر شخصيتی نقشی به عهده دارد که بايد 
آن را انجام دهد. از اين رو، معتقدان به اين نظريه، شخصيت را کنش گر می نامند. اولين بار 
پراپ  )Propp( در کتاب »ريخت شناسی  قصه هاي پريان« )Morphology( نظريه کنشی را 
مطرح کرد )احمدي، 1371: 44(. در واقع، پراپ با تحليل محتوای حدود صد قصۀ عاميانۀ 
روسی به بن مايه های تکرارشوندۀ آن ها دست يافت. او معتقد است با وجود شخصيت های 
مختلف در قصه ها، کارکردهای آن ها ثابت و محدود است )علوي مقدم و پورشهرام، 1399(. 
روش پراپ که از 31 نقش اصلی و 7 نقش روايی گسترده تشکيل شده است، الگوی بسياری 
 Gerarde( ژرار ژنت ،)A.J. Greimas( از ساختارگرايان همچون آلژير ژولين داس گرماس

Genette( و کلود برمون )Claude Bremond( قرار گرفت.  
در سال های دهه 1960، گرماس با تکيه بر تجارب روايت شناسی پراپ که حاصل مطالعات 
افسانه های پريان بود و بر اساس آن، شخصيت های روايت را به هفت دسته کلی تقسيم نموده 
بود، با روشی تقليلی اقدام به ارائه »الگوی کنش« کرد که به وسيله آن می توان هر موضوع 
حقيقی و هر رخداد دارای موضوع را تفسير نمود )سقائيان و شعيري، 1397(. در مدل 
»الگوی کنشی« يک رخداد به شش جزء شکسته می شود که کنش گرهای تحليل کنشی و 
شامل توصيف هر عنصر رخداد در يکی از دسته های کنشی می باشند. اين شش کنش گر به 
سه دسته تقابلی تقسيم می شوند که هر کدام يک محور کنشی توضيحی را شامل می شوند. 
محور خواسته شامل فاعل/مفعول، محور قدرت مشتمل بر ياری رسان/بازدارنده و محور ارسال 
در برگيرنده فرستنده/گيرنده می باشند )احمدي، 1371: 88(. در واقع، گرماس ميان هر 
يک از اين عناصر و کنش گرها مراحلي را دخيل مي داند؛ ازجمله ميان فرستنده و گيرنده 
چند مرحله را دخيل مي داند که عبارت اند از: ارتباط، قرارداد تا تبديل اطلاعات. به همين 
ترتيب، ميان ياري دهنده )فاعل( و مخالف )مفعول( مراحل مشاجره و رويارويي را قرار مي دهد 
)همان: 95(. زوج فاعل/ مفعول  بنيادی ترين جفت است و به ساختار اسطوره ای جست وجو 
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می انجامد. اين زوج کنش گر به همراه زوج کنش گر فرستنده/گيرنده، به نظر گرماس ساختار 
پايه دلالت در همه سخن ها است. اين دو گروه نشان دهندۀ تحقق »ساختاربنيادی دلالت« 
A:B::-A:-B  می باشند )علوي مقدم و پورشهرام، 1399(. لذا شرط گرماس مبنی بر اينکه 
بايد زنجيره دلالت به شکل يک کل دلالت گر باشد، تا معنا وجود داشته باشد، محقق می شود. 
اين سه دسته کنش گر در سطح رو بنايی سه نوع ساختار همنشينی روايی با يکديگر اجرا 
می کنند: همنشينی اجرايی )آزمون، مبارزه(، قراردادی )بستن و شکستن پيمان( و انفصالی 
)رفتن و بازگشتن(.حرکت از يکی به سوی ديگری در سطح، همراه با انتقال هستی-کيفيتی 
يا چيزی از يک عامل کنش به عامل کنش ديگر همراه است، جوهر روايت را می سازد 
)سهيلي و مهاجرپور، 1398(. بنابراين کل مجموعه کنش گرها در قالب ساختار بنيادين جمله 
يعنی فاعل، مفعول و فعل شکل می گيرند. در اين طرح، جايگاه قهرمان را کنش هاي وي 
با کنش هاي ساير الگوهاي کنش تعيين مي کند؛ او گاه گيرنده است و گاه نيست. از اين 
شش عنصر، ممکن است هر شش دسته در حکايتي يافت شود و گاه فقط شماري از آنان 
مطرح مي شوند. افزون بر اين ها، در الگوي مذکور، موضوع )مورد سوم( مورد تأکيد است. در 
واقع گرماس »الگوی کنشی« را در سه دستۀ کلي جاي مي دهد که در هر يک مناسبت 
شخصيت با موضوع خاصي مطرح است: نسبت خواست و اشتياق، ارتباط شخصيت ها با 
يکديگر، و نسبت پيکار )علوي مقدم و پورشهرام، 1399(. در واقع، از نقطه نظر هستی شناختی 
هر يک از کنش گرهای موجود می توانند به سه دسته موجودات بشری، موجودات سلب و 
مفاهيم تعلق داشته باشند.کنش گر اگر در موقعيت فاعل، فرستنده و گيرنده قرار گيرد، تمايل 
دارد که در دسته موجودات بشری باشد، اما اگر مفاهيم در اين موقعيت ها قرار بگيرند، بايد 
شخصيت پردازی شوند. در نهايت، گرماس و هم نظرانش به اين تئوری معتقدند که مي توان 
از عناصر روساختي عيني به ساختارهايي دست يافت که در عمق متن واقع شده اند و داراي 
معنا هستند. در واقع، مباحث مهم اين  محققان، يافتن دستور زبان داستان است؛ يعني 
قانونمندي ها و قواعدي که بر قصه ها و داستان ها حاکم است. از نظر آن ها، هر شخصيتي در 
داستان نقشي برعهده دارد که بايد آن را انجام دهد. به همين جهت، از نظر آنان، کنش گر 
ناميده مي شود و همه هستي شخصيت در نقش و کنشي خلاصه مي شود که در داستان بر 
عهده دارد. به عبارت ديگر، ويژگی و مشخصه هاي معنايی شخصيت چندان مهم نيست؛ حتی 
جنسيت او هم اهميت ندارد، بلکه همه هستی شخصيت، در نقشی خلاصه می شود که در 
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داستان برعهده دارد.

نشانه شناسی نمایشنامه خشکسالی و دروغ براساس الگوي کنشي گرماس
داستان اين نمايش بر تأثير دروغ در روابط بين افراد در خانواده تأکيد دارد. اکثر کنش های 
داستان بين زوج شخصيت ها اتفاق می افتد: آرش و آلا، اميد و ميترا، اميد وآرش، آرش و ميترا. 
اما اولين و آخرين کنش روابط را از حوزه ارتباط خصوصی افراد به ارتباط خانوادگی و 
به صورت عام تر به روابط اجتماعی تعميم می دهند. هر کدام از اين کنش ها از رويدادهای 
ساده ای مانند خر و پف کردن، غذا درست کردن و... شروع می شود و به صورتی واقع گرايانه به 
بحران می رسد. اين فرايند در رابطه ميان شخصيت ها تکرار می شود تا اينکه عمق پيدا کرده و 
به فاجعه ختم شود. ساده بودن شروع اين کنش ها به همذات پنداری مخاطب با شخصيت ها 
بسيارکمک می کند. البته رگه های طنز داستان در دل تراژدی نيز تأثير بسزايی بر موفقيت و 

ارتباط مخاطب با نمايش دارد.
نويسنده در اين نمايش به جای پرداختن به قصه ای خطی و مطرح کردن تم مورد نظر 
خود در ساختاری کليشه ای، شخصيت ها را روان شناسی می کند. به همين دليل، با اينکه 
آدم های نمايش او ظاهراً گفت وگوهای بی هدفی را دنبال می کنند، ولی با هوشمندی به سراغ 

برخی انگيزه ها و دلايل ناگفته در متن می روند.

دیالوگ
نمايشنامه خشکسالی و دروغ در صحنه هايی با تمپوی ايستا و با حداقل اکسسوار صحنه 
نوشته شده است تا هسته اصلی نمايش که ديالوگ ها است، بر فضای ساکن و مخوف صحنه 
حاکم شود. نقطه اتصال صحنه های نمايش، کشمکش پرسوناژها است و در نهايت، از طريق 
همين کشمکش، روايت مدرنش به حفظ ريتم و انسجام صحنه ها و آشکار شدن محتوا 

می انجامد. به طوری که ديالوگ در آن نقش تعيين کننده ای را ايفا می کند.

ژست و حرکت در مکان
در نمايش خشکسالی و دروغ، ژست ها در جهت بيان شخصيت پردازی شخصيت های 
نمايش موفق عملکرده است. نويسنده نوعی انتزاع و تجريد را در صحنه ايجاد می کند. ميترا 
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به عنوان يکی از نمادين ترين شخصيت های نمايش است که در نوع راه رفتن، نحوه غمگين 
شدن،گريه کردن و... ژست های فانتزی گونه ای دارد.

آرش تنها شخصيتی است که در نمايشنامه با حرکات ايستا و رفتارهای طنزگونه خود 
حقايق را به صورتی ظريف برای مخاطبين بيان می کند. او روابط افراد را همچون خطوط 
کتاب بهم پيوسته می داند )که در بيشترصحنه های حضورش در نمايشنامه همراهش هست( 
و اين استعاره ای است برای وابستگی سرنوشت افراد به يکديگر و تداعی گر جامعه ای ايده آل 

است.
آلا يکی از شخصيت های مهم داستان محسوب می شود. زنی شبيه زنان واقعی جامعه 
امروز. زنی که برای بهتر شدن زندگی خودش تمام تلاشش را می کند. شغلش را عامل 
موفقيت خودش می داند. يک زن بی پروا و شجاع است. در عين استقلال، به برادرش متکی 

است. حرکاتی واقع گرايانه و قابل درک در طول نمايش از خود نشان می دهد.
اميد شخصيتی صادق را از خود نشان می دهد، اما در باطن برای  جلب رضايت ديگران به 
دروغ پناه می برد و در طول داستان جدالی بين اين دو بعد صورت می گيرد که او را از مردی 

مستقل و محکم در ظاهر تبديل به مردی وابسته و ضعيف می کند.

استفاده از نور
نورپردازی، به ويژه با فراهم کردن امکان جداسازی و نيز برجسته سازی بخش هايی از 
فضای صحنه با درسايه گذاشتن بخش های ديگر، اهميتی تازه به دکور و در نتيجه به مکان 
می بخشد و به مثابه لايه ای تأثيرگذار در مکان تئاتری عمل می کند. همچنين می توان به 
واسطه نور سردی و گرمی، بی روحی يا پرشوری، عمق و مکانی درون مکانی ديگر به وجود 
آورد. در اين نمايشنامه، از نور جهت تغيير در مکان اجرای قصه استفاده شده است )حرکت 
قصه از منزل اميد و ميترا به منزل آرش(. در بعضی قسمت های نمايش )صحبت های آرش 
و آلا در پرده اول نمايش( تاريکی در ميان ديالوگ ها همراه با سکوت شخصيت ها، فرصت 
انديشيدن در مورد موضوعات صحبت شده را در همان زمان برای مخاطبان ايجاد می کرد و 
شايد پرسش های اصلی نمايشنامه در ميان اين سکوت و تاريکی مطرح می گرديد. در برخی 
قسمت های نمايشنامه نور)تاريکی و روشنايی سريع( برای نشان دادن و حرکت از زمان حال 
به گذشته و يا بالعکس استفاده شده است. مانند حرکت از دفتر وکالت )زمان حال( به منزل 
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اميد و ميترا )زمان گذشته( - پرده اول.

استفاده از صدا
يکی از مهم ترين رمزگانی که در نمايشنامه ها استفاده می شود، رمزگان صدا و موسيقی 

است.در اين نمايشنامه، از رمزگان صداهای محيطی استفاده زيادی شده است. نظير: 
صدای قيچی-پرده اول. صدای پيامک-پرده اول. زنگ تلفن-پرده اول، دوم و سوم. صدای 
مرد در فيلم )منزل اميد و ميترا(-پرده دوم. موسيقی پايان فيلم )منزل اميد و ميترا(-پرده 
دوم. صدای دويدن )اميد(-پرده هفتم. صدای قفل شدن در )منزل اميد وميترا(-پرده يازدهم. 
خاموش و روشن کردن فندک-پرده دوازدهم. صدای باز کردن کادو-پرده سيزدهم. صدای 

ورق زدن دفترچه-پرده آخر.

استفاده از لباس
درنمايشنامه به دليل برخورداری از فضای آزاد برای مخاطب، اشاره ای به نوع لباس 

شخصيت ها نشده است.
جدول1: آرایه های نمایش خشکسالی و دروغ، )منبع: نگارنده(

نظریه پیرس
 نشانه شناسي پيرس، با وجودشناسي و معرفت شناسي وي ارتباط عميقي دارد يا به عبارت 
دقيق تر، مي توان گفت که  نشانه شناسي و برداشت پيرس از نشانه، در نگرش وي در مورد عالم 
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تعيين کننده است. پيرس،  نشانه شناسي را نظريه شبه ضروري مي دانست، زيرا مشخصات 
و نشانه هايي را که ذهن از طريق تجربه به دست مي آيد، روشن مي کند. از اين رو، پيرس 
منطق را  نشانه شناسي صوري دانست )آملي و غفاري، 1398(. پيرس تعريفي سه گانه از نشانه 
مطرح مي کند که شامل اولاً رپرِسانتَ من به معناي وسيع کلمه و بالضروره قراردادي يا زباني 
لق نشانه شناختي که شامل امور قابل تصور  نيست، ثانياً »نشان دادن چيزي« موضوع يا متعَّ
است از جمله شيء اي، حادثه اي، رابطه اي، کيفيتي، قانوني و...، و ثالثًا تفسيرکننده يا نشانۀ 
تفسيرکننده است که بر خودش دلالت نمي کند، بلکه بر تصور ذهني يا امري که ميان نشانه 
و موضوع، رابطه اي ايجاد مي کند، دلالت دارد. در اينجا نکتۀ ظريف اين است که پيرس، 
تفسيرکننده را، همان نشانه در ذهن مي دانست که باعث ايجاد معنا و درک خاصي مي شود، 

و نه شخص. 
به نوبه خود، فکر توليد شده نشانه مي شود و در ارتباط با نشانه هاي ديگر، نشانه و افکار 
ديگر را به وجود مي آورد. بدين سان نزد پيرس، فرايند شناخت، فرايند ارتباط و توليد نشانه ها 
است. لذا انديشه، عين نشانه است؛ نه اينکه نشانه، انديشه به مثابۀ واقعيت از سنخ مختلف را به 
وجود بياورد و چون هر نشانه دال بر شيء اي است و تفسيري مي طلبد، در واقع، فهم و تحليل 

انديشه ها همان تحليل نشانه ها است. پيرس نشانه ها را به سه دسته طبقه بندی می کند:
1. نمادين: رابطه بين دال و مدلول قراردادی است.

2. شمايلی: رابطه بين دال و مدلول بر اساس شباهت است.
3. نمايه ای: رابطه بين دال و مدلول علت- معلولی است )سجودي، 1382: 39(.

ارتباط توليدي ميان نشانه ها، تکويني است و صرفًا قراردادي نيست. از اين رو، يکي از 
ويژگي هاي مهم  نشانه شناسي پيرس، اين است که خود تفسيرکننده به نوبۀ خود مي تواند به 
نشانه تبديل شود و قابل تفسيره اي ديگر شود. به طور مثال، کلمۀ نشانه است، موضوع، گربۀ 
واقعي است که همان مدل ولاين کلمه است و گربه تفسيرکنندۀ اول، تعريف مشترک ما از 
اين کلمه است، يعني همان مفهوم کلي گربه. پيرس اين نسبت اول را اصلي مبناي چهار 
نشانه مي نامد. اما فرايند نشانه شناختي ادامه مي يابد، زيرا براساس اين نشانه ممکن است که 
تصور گربۀ خاصي در ذهن انسان پديد آيد و در مورد آن با يک نفر ديگر صحبت کند و آن به 
نوبۀ خود تفسير کننده هاي ديگري در ذهن طرف مقابل ايجاد کند. از اين جهت، پيرس نشانه 
را ابزار اصلي فرايند تفکر و گفتگو مي دانست )ايماني،1370: 83(. پيرس بخش های مختلف 
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نشانه شناسی را شامل موارد زير می داند:
1. نمود يا بازنمون: ابزاری که چيزی را در ذهن متبلور می کند. در واقع، شکلی است که 

نشانه به خود می گيرد و می توان آن را نشانه ناميد که معادل دال است.
2. تفسير: آنچه به ذهن شنونده متبلور می شود و همانا درکی است که نشانه به وجود 

می آوردکه می توان آن را  معادل مدلول دانست.
3. چيزی که نشانه بر آن دلالت می کند، همان موضوع و مصداق است )جامی نثار، 1385: 

 .)62
بر اين اساس و باتوجه به آنچه در مورد نظريه پيرس ذکر شد، طبقه بندی نشانه ها در 

نمايشنامه خشکسالی و دروغ در قالب جدول زير صورت می گيرد.

نشانه شناسی نمایشنامه خشکسالی و دروغ براساس نظریه پیرس
جدول2: نشانه شناسی نمایشنامه خشکسالی و دروغ براساس نظریه پیرس، )منبع: نگارنده(

نتیجه
1. رويکردهای جديد نقد ادبی ايجاب می کند با نگاهی نو به آثار ادبی نگريسته شود و از 
مبانی نظری، روشمند و منسجم  نقد ادبی بهره مند گرفته شود. موضوع نقد، رهاندن متن و 
بازگرداندن غنای معنايی آن است و اين از راه بازسازی رمزگان ها و شيوه های دلالتی شالوده 
آن انجام می گيرد. يکی از شيوه های کاربردی در نقد ادبی، نشانه شناسی است. شيوه ای که 

بررسی جنبه های نمايشی و نشانه شناسی نمايشنامه و اجرای نمايش»خشکسالی و دروغ« به نويسندگی و کارگردانی 
محمد يعقوبی و پياده سازی الگوی کنشی گرماس و نظريه پيرس بر روی آن



مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، سال اول، شمارۀ دوم، تابستان 481401

می کوشد به مطالعۀ علمی نظامه ای نشانه ای طبيعی يا مصنوعی بپردازد و به تجزيه و تحليل 
علمی، علايم و نشانه ها و در مجموع نظام های نشانه شناختی بپردازد. در نشانه شناسی ارتباط 
بين نقشه او عناصر سازنده نيز تبيين می گردد تا بدين روش علاوه بر ساختارهای سطحی 

نشانه ای به ساختارهای عميق درون متن نيز پی برده شود.
2. الگوی کنشی گرماس که تحت تأثير پراپ نظريه خود را مطرح کرد تقريباً در تمام 
ژانرهای ادبی قابل اجرا است و اين نشان از ميزان انعطاف پذيری الگوی وی و ساختارگراتر 
بودن او نسبت به ساير نشانه شناسان است. در اين  الگو، داستان به مثابه يک مجموعه نظام 
کلی کنش ها درنظر گرفته شده است. البته تأکيد افراطی اين الگوی شايد مهم ترين نقص 
آن باشد که به آن وارد شده است. با نگاهی به نمايشنامه خشکسالی و دروغ می توان چنين 
نتيجه گرفت که محمد يعقوبی در پرداختن به شخصيت های داستانی خود بسيار سنجيده 
عمل می کند به گونه ای که هر کدام از افراد برای رسيدن به جايگاه ها و ارزش های خود تلاش 

می کنند.
3. تئوری پيرس مبنای مناسبی برای بررسی و تحليل نمايشنامه خشکسالی و دروغ است، 
زيرا از آنجايی که قدرت و  اهميت کار پيرس در اين است که او نشانه ها را با تصاوير و حرکات 
بيان می کند و نه با بهره گيری از کارکردهای زبانی. بر همين اساس، نشانه شناسی پيرس 
توانسته الگوی مناسبی از نمايشنامه مذکور را ارائه نمايد و تقسيم بندی و بازنشانی دقيقی از 

تصاوير و حرکات نشان دهد.
در مجموع  نوشتار حاضر توانسته ساختار نمايشنامه خشکسالی و دروغ را از دو منظر مورد 

نقد و بررسی قرار دهد:
- در ابتدا تغيير وضعيت براساس تقابل های دو گانه مورد بررسی قرار گرفت که وضعيت 
متعادل آغازين )زندگی اميد  و ميترا( با ظهور اختلافات پنهان و علايق قديمی هر دو طرف و 
همچنين اعمال نيروهای بازدارنده و مخالف، به  وضعيتی برگشتی و نامتعادل )ازدواج اميد و 
آلا( مبدل می شود تا اينکه اين وضعيت با تأثير نيروهای تقويت کننده و اعمال چرخش ناگهانی 

داستان و بازگشت پايانی )ديدار مجدد اميد و ميترا( از سرمی گيرد.
- زنجيره های روايی در اين داستان با توجه به تغيير وضعيت ها بر مبنای تقابل دوگانه 

قابل انطباق است.
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